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!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود        ۲۰۱۲  ژوئيه        ۱۱ ،    ۹۱ ١٣   تير     ۲۱  سردبير عبدل گلپريان   

 سهيلا شريفي   )  /   بخش  بيست و دوم    ( زندگي نامه من      ۷  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۵  صفحه 
آغاز جنبـش اعـتـراضـي عـلـيـه             
حداقل دستمزدها از مراكز صنعتـي      
قزوين، حركت سـازمـانـيـافـتـه و بـا               

.  است١٣٩١ تداوم كارگران در سال  
كمتر زمـانـي مـا بـا ايـن شـكـل از                   
مبارزه پيگيرانه بر اساس اعـتـراض        

عليه حداقل دستمزدها روبـرو بـوده          
هم اكنـون ايـن اعـتـراضـات در            .  ايم

شـكـل جـمـع آوري امضـا و ارســال                
نامه هاي اعـتـراضـي بـه مـقـامـات              
جنايتكار رژيم اسـلامـي در جـريـان            

 . است
 

ســال ( از اول مــاه مــه امســال            
بــه ابــتــكــار تشــكــلــهــاي         )  ١٣٩١ 

ــه آزاد               ــه اتــحــادي كــارگــري از جــمل
كارگران و با پيوستن پنچ هـزار نـفـر            
ــواده هــايشــان                 ــان ــارگــران و خ از ك
استارت اين جنبـش اعـتـراضـي زده          

سپس تعداد هر چه بيشـتـري از     .  شد
كارگران طبق آخرين اخبار در مراكز       
صنعتي قزوين بيش از ده هـزار نـفـر            

از كارگران به اين جنبش اعـتـراضـي        
ايـن اعـتـراضـات بــر         .  پـيـوسـتـه انـد       

محور مخالفت عليه قطع يارانه هـا     
كـه خـود عــامـل و ســبـب افـزايــش                
گراني شده است، در شكل اعـتـراض    
بـه حـداقـل دسـتـمـزدهـا كـه كـفـاف                   
تامين فـقـط چـنـد روز از خـانـواده                 
ــات                ــدون امــكــان ــري ب ــارگ هــاي ك
بهداشتي، رفاهي اسـت، در جـريـان           

 . است
 

كارگران و مزادبگيـران جـامـعـه        
كردستان هنوز تحرك قابل تـوجـهـي       
به اين اعتراضات از خود بروز نـداده        

در ايـن ايـنـجـا مـا خـطـاب بـه                  .  اند

 ! تاكيدي مجدد بر تداوم اعتراض عليه حداقل دستمزدها       
 ! خطاب به كارگران در  كردستان     

 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

طـبـق گـزارشـي كـه بـه كـمـيـتـه                    
كردستان حزب كمونـيـسـت كـارگـري           

 ١٣ رســيــده اســت، روز ســه شــنــبــه             
 نفر از كارگران ٢٠٠ تيرماه نزديك به   

حمل آهن آلات سننـدج در اعـتـراض          
به ناچيز بودن حـقـوق خـود دسـت از               

 كار ميكشند و در مقابل اداره كار 

 
تـجـمـع    .  سنندج تجمع مي كننـد    

كارگران بـا بـي اعـتـنـائـي اداره كـار                  
اداره کـار از خـود         .  مواجه مي شـود    

سلب مسئـولـيـت مـيـکـنـد و اعـلام                
ميکند که کاري از دسـتـش سـاخـتـه             

 . نيست

 
كـارگـران مــتـحـدانـه اعـلام مــي             
كنند كه تا زماني که به خواست آنهـا      
رسيدگي نشود به اعتراض و تـجـمـع           

لازم به ذكـر اسـت      .ادامه خواهند داد 
كــه ايــن كــارگــران در ازاي بــار زدن                

 تــومــان دريــافــت       ٧ هــرکــيــلــو آهــن       

 كارگران حمل آهن آلات در سنندج        
 کارفرما و اداره کار را تسليم خواست خود کردند         

 ۲  صفحه 
 

دادگـاهــي در شــهــر کــلــن آلــمــان           
ــه       کــــودکــــان را        بــــلاخــــره خــــتــــنــ

ايــن يــکــي از      .  اعــلام کــرد    مــمــنــوع
مــجــمــوعــه نــکــاتــي اســت کــه مــا               
مــدافــعــيــن حــقــوق کــودک و مــردم              
آزدايخواه و کودک دوست سالها اسـت     

مصـدوم کـردن     "   . برايش مي جنگيم   
بدن کودک به دلايل مذهبـي مـمـنـوع          

" وهمچنين بنا بـه راي دادگـاه            " است
حـــــفـــــاظـــــت از حـــــق بـــــدنـــــي                   

قـــــانـــــونـــــي    وزن  داراي  کـــــودکـــــان
سنگيـنـتـري از حـق آزادي مـذهـبـت                

فـرد تـنـهـا در سـن            "   ،"  والدين اسـت   
بلوغ مي تواند براي اين کار تصـمـيـم            

 ".بگيرد
بــعــد از حــکــم دادگــاه ، تــمــام                

نهادهاي مذهبي متعلق بـه يـهـودي،         
مسلمان، کشيشـان و آيـت االله هـا و               
اعــوان و انصــارشــان عــلــيــه ايـــن                   

صـف کشـيـده، آشـفـتـه شـدنـد                 حکـم 

ديتر گراومان، رئيـس   :اخطار دادند   و
اگـر  « :  شوراي مرکز يهـوديـان آلـمـان        

بخواهيم به پايان اين حکم فکر کنيـم،   
رسـيـم کـه زنـدگـي             به اين نتيجـه مـي      

يهودي در آلمـان عـمـلا غـيـرمـمـکـن                
ــنــکــه          » . شــود   مــي ــا اي شــوراي  و ي

هماهنگي مسلمانان آلمان بـا انـتـقـاد         
دخـالـت در آزادي       ” از اين حکم، آن را     

 در دفاع از ممنوعيت ختنه کودکان     

 کريم شاه محمدي              

 ۶  صفحه 

 سفر  سه روز مينا احدي به برزيل،       
 سخنراني در کنفرانس بين المللي زنان      

 ۵کمونيسم کارگري شماره 
 يادداشت سردبير

زندگينامه ژوبين رازاني بـا در        
 ژوئـيـه     ٤گذشت نابهنگـام وي در         

 بسته ميشود، اما زنـدگـي     ٢٠٠٢
منصور حکمت پايان نيافته اسـت،     
ســرگــذشــت حــزب و جــنــبــش مــا             
همـواره داسـتـان زنـدگـي مـنـصـور               

ــد               ــي خــواهــد مــان ــاق . حــکــمــت ب
تاثيرات مـيـراث عـظـيـمـي کـه او                
براي ما بجا گذاشته اسـت بـه دوره        

. ما و نسل ما محدود نخواهد بود   
تا زمـانـي کـه فـقـر و اسـتـثـمـار و                     
بـيـعـدالــتـي و نـابـرابـري در جـهــان                 

به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت       
 منصور حکمت   

 
 
 
 
 
 
 
 

 محسن ابراهيمي            

 

 ۶  صفحه 
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  ۱ از صفحه  

كارگران، معلمان، پرستاران بـر تـداوم      
و پيوستن آنـهـا بـه ايـن اعـتـراضـات                 

 .ميپردازيم
 

اعتراض به حـداقـل دسـتـمـزدهـا            
خواستي علني و در چارچوب اوضـاع   
كنونـي و مـوقـعـيـت طـبـقـه كـارگـر                    

چــنــد .  مشـروع و قــابـل دفــاع اســت           
فــاكــتــور جــدي بــراي پــيــوســتــن بــه              

 .اعتراض به حداقل دستمزدها
 

اعتراض به حـداقـل دسـتـمـزدهـا            
خواستي سراسري در ابعاد ميلـيـونـي         

به زندگي و معيشت و تـامـيـن     .  است
رفاه و امـنـيـت شـغـلـي و اقـتـصـادي                 
طبقه كارگر در سطـح سـراسـري ربـط           

. مستقيـم، حـيـاتـي و مـمـاتـي دارد               
نقطه قوت اصلي و قـابـل اتـكـا بـراي           
دامن زدن و تداوم پايان دادن به فقر و      
گراني و رسيدن به حداقل دستـمـزدهـا       
بر اسـاس اسـتـانـدارهـاي اعـلام شـده                
توسط كـارگـران در سـطـح سـراسـري               

بــه قــدرت و دفــاع و اتــحــاد              .  اســت
ميليوني طبقـه كـارگـر، مـعـلـمـان و                

مــحــلــي  .  پــرســتــاران مــتــكــي اســت       
 . قدرتمند و سراسري است. نيست
 

از مراكز صنعتي و كليدي شـروع   
امضـا و حـمـايـت هـزاران            .  شده است 

كارگر صنعتي و كلـيـدي در تـامـيـن             
قدرتمند كردن اين مطالبه را در خـود      

اين فاكـتـور خـود      .   منعكس ميكند 
نيز در قدرتمند كردن اين اعتـراضـات    

تـوجـه   .  نقـش مـوثـر و مـهـمـي دارد              
افكار عمومي، رسانه ها و سايتها را    

دولـت و    .  بخود معطوف كـرده اسـت       
كـارفــرمــا و مــقــامــات جــنــايــتــكــار          
ــه                  ــزم ب ــل ــهــوري اســلامــي را م جــم

پـاســخ و    .  جـوابــگـويــي خــواهـد كــرد        
عكس العمل طبقه حاكم از دولـت و          
سرمـايـه داران و دسـتـگـاه سـركـوب                
جمهوري اسلامي را ضعيف، و آنـهـا         
ناچارا با احتياط و دست به عصـا بـه        

 . توطئه و سركوب دست ميبرند
 

تـجـارب اعـتــراضـي تـاكــنـونــي،            
طبقه كارگر و فـعـالـيـن كـارگـري در                
كردستان از سابقه و پيشينه بسيار بـا        
ارزشي در عرصه ارتباطات و اتـحـاد          
كارگران و مـزدبـگـيـران در جـامـعـه                 
كــردســـتـــان بـــه داده اي بـــرگشـــت               

مـراسـم هـاي      .  ناپذيرتبديل شده اسـت  
اول مــاه مــه و روز جــهــانــي زن كــه                 
اســاســا تــوســط فــعــالــيــن كــارگــري،          

ــمــان و پــرســتــاران مــعــتــرض               مــعــل
سازماندهي شده است خـود الـگـويـي        
از قدرت و توان بالقوه در مـيـان ايـن              

ايـن  .  طبقه و فعاليـن آنـهـا مـيـبـاشـد             
تـجـارب و تـلاش بـراي اعـتـراضــات               
متشكل با وجود ارتباطات طبـيـعـي        
با پيشينه چـنـديـن سـالـه يـك نـكـتـه                   
قوت مهم بـراي سـازمـانـدهـي جـمـع               
آوري امضا و ملحق شـدن كـارگـران،           
مـعـلـمـان و پـرسـتـاران بـه جـنـبـش ـ                      

 .اعتراض به حداقل دستمزدها ـ است
 

اعتراض به حـداقـل دسـتـمـزدهـا            
خواست مشروع و قابل دفاع تـوسـط         
اقشار مختلف جامعه در كـردسـتـان           

ســنــت دفــاع و حــمــايــت از              .  اســت
مطالبات و اعـتـراضـات كـارگـران و             
معلمان و پرستاران تاريخا در جامعـه   

مكانيـسـم ايـن      .  كردستان وجود دارد  
اعــتــراضــات و جــلــب حــمــايــت از                
مــطــالــبــات ـــ اعــتــراض بــه حــداقــل            
دستمزدها ـ  در درجـه اول در دسـت               
ــاران               ــمــان و پــرســت كــارگــران، مــعــل

 .  متشكل در مراكز كار است
 

با توجـه بـه ايـن فـاكـتـورهـا مـا                   
كارگران، معلمان و پرستاران و ديـگـر      
اقشار تهيدست جامعه كـردسـتـان را          
به پيوستن  بـه اعـتـراض بـه حـداقـل                 

 .دستمزدها فرا ميخوانيم
 

انعکاس خبري طومار اعـتـراض       
به سطح دسـتـمـزدهـا و بـي حـقـوقـي                  
کارگران در روزنامه ها و سايـت هـاي      

 داخل کشور؛
 )ايـلـنـا   ( خبـر گـزاري کـار ايـران             

ها اعـتـراض      هزار کارگر به قطع يارانه 
هزار کـارگـر      ۱۰  بيش از:  کردند ايلنا 

استان کشـور،   ۵  واحدهاي صنعتي از 
اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  

ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون
هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  

به .  تحميل کرده است اعتراض کردند   
گزارش ايلنا، کارگران در اين نامـه از        

هـا بـا عـنـوان            قانون هدفمندي يارانـه   
انـد و بـا           نـام بـرده      » هـا    قطع يارانه « 

شــان    تـوجـه بـه وضـعـيـت اقــتـصـادي              
هـا     خواستار افزايش حداقل دسـتـمـزد       

در ايـن    .  براساس تورم موجود شـدنـد     
طــومـــار کـــه بـــه امضـــاي بـــيـــش                

استـان   ۵  هزار کارگر شاغل در ۱۰  از
هايي از جـملـه دارو        کشور در كارخانه  

شيشه، مـهـرام، فـرش پـارس، هـفـت              
رسـيـده اسـت، کـارگـران          ...  الماس و  

نويس اصلاحيه قانـون کـار        تهيه پيش 
اي ضــــــد              اصــــــلاحـــــيــــــه « را       

انــد کــه امــنــيــت         دانســتــه » کـارگــري 
شغلي و معيشت آنان را نشـانـه رفـتـه        

کارگران امضـا کـنـنـده نـامـه             .   است
نـظـمـي در         همچنين به تـعـويـق و بـي         

انـد و     کرده پرداخت حقوقشان اعتراض  
خواستار ايجاد ساز و کار قـانـونـي و            
ــوقــع                 ــم ــرداخــت ب ــراي پ ــاطــعــي ب ق

ــعــقــيــب قضــايــي               دســتــمــزد  هــا و ت
کارفرمـايـانـي کـه کـارگـران را بـدون                
قرارداد و يـا بـا قـراردادهـاي سـفـيـد                 
امضا و دستمزدهاي معوقه وادار بـه         

خبرگـزاري كـار     .  اند کنند شده کار مي 
در اواسـط مـاه جـاري          )  ايـلـنـا   ( ايران  
خبري از تـلاش كـارگـران جـهـت              پيش

تهيه طوماري در اعتراض بـه اجـراي         
 هـزار    ۲ هـا بـا          قانون هدفمندي يارانه 

امضا را منتشر كرده بود كه طـومـار      
 هزار امضايـي كـارگـران بـه ثـمـر             ۱۰ 

 نشستن مرحله اول اين تلاش است
هـا     هزار کارگر به قطع يارانـه ۱۰  

ــراض  ــد  اعــت ــردن ــران  ک -  دولــت  >  اي
 :همشهري آنلاين 

کارگران در اين نامه که از سـوي           
ايران منتشر شده ، از         کار خبرگزاري

هـا بـا عـنـوان            قانون هدفمندي يارانـه   
انـد و بـا           نـام بـرده      » هـا    يارانه قطع« 

شــان    تـوجـه بـه وضـعـيـت اقــتـصـادي              
هـا     حداقل دسـتـمـزد      خواستار افزايش 

در ايـن    .  براساس تورم موجود شـدنـد     
بـــه امضـــاي بـــيـــش          طـــومـــار کـــه    

استـان   ۵  هزار کارگر شاغل در ۱۰  از
جـملـه دارو      هايي از   کشور در کارخانه  

شيشه، مـهـرام، فـرش پـارس، هـفـت              
رسـيـده اسـت، کـارگـران          ...  الماس و  

نويس اصلاحيه قـانـون کـار        تهيهپيش
 »اي ضــد کــارگــري        اصــلاحــيــه « را   

شــغــلــي و     انــد کــه امــنــيــت         دانســتــه

 .معيشت آنان را نشانه رفته است
هزار امضـا در اعـتـراض بـه             ۱۰   

روزنـامـه     كـارگـران   سختي مـعـيـشـت      
 بورس نيوز شرق و

 تاكنون كـه    ۸۹ از زمستان : شرق
اجـرا   هـا بـه       قانون هـدفـمـنـدي يـارانـه          
هـاي     بـيـنـي      درآمد، اين قـانـون پـيـش         

كننده و انتقادهـاي بسـيـاري را            نگران
هايي كـه   بيني خود ديده است؛ پيش   به

گسيختـه حـكـايـت         هاي لجام   از گراني 
بـيـنـي تــورم         حــتـي پـيـش      كـرد و      مـي 
در ايـن مـدت     .  درصدي را رقم زد  ۶۰ 

هـا     بـيـنـي      پـيـش   كارگران تـنـهـا نـاظـر        
مـبـنـي بـر افـزايـش فشـار بـر اقشـار                    

اجـراي   درآمد و انتقادهـا بـه نـحـوه          كم
هــزار   ۱۰ قـانــون بـودنــد امــا اكــنــون            

كارگـر از واحـدهـاي صـنـعـتـي پـنـج                  
كشور در اعتراض به معيـشـت      استان

اي را      سخت خانوارهاي كارگري نامـه   
و رفاه اجـتـمـاعـي         خطاب به وزير كار   

هزار امضا پـاي خـود         ۱۰ نوشتند كه  
 .بيند مي

نـيــوز و پــيــام       سـايــت تــابــنـاک و      
 داخلي » اقتصاديسمنان 

  هزار کارگر به وزير کار۱۰ نامه 
ــيـــش از      ــزار کـــارگـــر        ۱۰  بـ هـ

استان کشـور،   ۵  واحدهاي صنعتي از 
اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  

ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون
هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  

 .تحميل کرده است اعتراض کردند
  ۲۵۱۶۴۲  :کد خبر

بــه نــقــل از زلال نــيــوز امضــاي             
 طوماري خطاب به وزير کار؛

هـا     هزار کارگر به قطع يـارانـه   ۱۰ 
 اعتراض کردند

ــبــــــر          ــد خــــ ۲  : کــــ ۶ ۰ ۳ ۶ .
، ۱۳۹۱  خــــــرداد ۲۷  شـــــنــــــبــــــه 

 ۱۷:۲۶  ساعت
در ايـن طـومـار کـه بـه امضــاي                

هــزار کــارگــر شــاغــل          ۱۰  بــيــش از   

هـايـي      استان کشور در كارخـانـه      ۵  در
از جمله دارو شـيـشـه، مـهـرام، فـرش              

رســيــده ...  پــارس، هــفــت الــمــاس و        
نـويــس     اسـت، کـارگـران تـهـيـه پــيـش             

اي    اصلاحـيـه  «اصلاحيه قانون کار را  
اند که امـنـيـت        دانسته»ضد کارگري 

شغلي و معيشت آنان را نشـانـه رفـتـه        
 است

ــيـــش از      ــزار کـــارگـــر        ۱۰  بـ هـ
استان کشـور،   ۵  واحدهاي صنعتي از 

اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  
ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون

هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  
  .تحميل کرده است اعتراض کردند

آفرينش روزنامه سراسـري صـبـح        
 ايران

 هـــزار کـــارگـــر        ۱۰ بـــيـــش از        
 استان کشـور،  ۵ واحدهاي صنعتي از  

اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  
ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون

هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  
   .تحميل کرده است اعتراض کردند

هـزار کـارگـر       ۱۰  بيش از  : آفتاب
استان کشـور،   ۵  واحدهاي صنعتي از 

اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  
ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون

هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  
   .تحميل کرده است اعتراض کردند

> ســايـــت پـــول نــيـــوز اصـــلـــي            
خـــــــــــبـــــــــــرگـــــــــــزاري پـــــــــــول             

 ۹:۳۷:۰۱ , ۱۳۹۱/۰۳/۲۸  نيوز
  هزار کارگر به وزير کار۱۰ نامه 

ــيـــش از      ــزار کـــارگـــر        ۱۰  بـ هـ
استان کشـور،   ۵  واحدهاي صنعتي از 

اي خطاب به وزير کـار    با امضاي نامه  
ــي                بــه تــاثــيــراتــي کــه اجــراي قــانــون

هـا بـر زنـدگـي آنـان                  هدفمندي يارانـه  
 .تحميل کرده است اعتراض کردند

 
سايت اتحـاديـه آزاد     ( منبع خبري 

 )كارگران ايران

 ... تاكيدي مجدد بر تداوم اعتراض                            
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ــرواز       ٣۰روز شــنــبــه         ژوئــن پ
داريم مـن و پـتـي دوبـنـيـتـا بـراي                   
سومـيـن بـار راهـي کشـور بـرزيـل                

بـراي سـخـنـرانـي در يـک             .  هستـيـم  
ــان             ــلــي زن . کــنــفــرانــس بــيــن الــمــل

برگزارکنـنـدگـان اعـلام کـرده انـد،             
کنفرانسي بيـن الـمـلـلـي در مـورد              
زنان در برزيـل بـرگـزار مـيـشـود و                
علاوه بـر سـخـنـرانـانـي از بـرزيـل،                 
مـهــمــانــانــي از ســه کشــور ايــران،            
افغانستان و کنگو نيز دعوت شـده    

 .اند 
عـــــنـــــوان کــــــنـــــفـــــرانــــــس           

زناني که در دنـيـا     " :اينست
منشاء اثر بوده اند، زناني کـه   
ديگران را با فعاليتهاي خـود      

 ".مسحور کرده اند
کشور برزيـل بـدنـبـال کـمـپـيـن              
جهاني نـجـات سـکـيـنـه مـحـمـدي                
آشتياني از سنگسار، توجه اش بـه       

سـمـپـاتـي     .  فعاليتهاي ما جلب شد  
ــه                ــادي بـ ــار زيـ ــيـ ــي بسـ ــومـ عـــمـ
فعاليتهاي ما بويژه عليه سنگسار      

موضـوع  . در اين کشور وجود دارد 
سکينه به يک موضوع انتـخـابـاتـي      
ــاســت                ــات ري ــخــاب ــت ــان ان در جــري
جمهوري برزيل تبديل شد، چرا کـه      
ــا                رابــطــه حســنــه دولــت بــرزيــل ب
جمهـوري اسـلامـي ايـران، در ايـن              
انتخابات به مـوضـوع سـکـيـنـه و              
سنگسار و وحشـيـگـري حـکـومـت           
اســلامــي وصــل شــد و نــهــادهــاي           
مختلف مدافـع حـقـوق انسـانـي و              
بويژه زنـان در ايـن کشـور بـه ايـن                  

. موضوع حسـاسـيـت نشـان دادنـد          
ديلما روسـوف کـانـديـداي ريـاسـت            
جمهوري يک زن بـود و در مـقـابـل            

در مـورد    " اين سـوال قـرار گـرفـت             
سکينه چه مـيـگـويـد و در مـورد               
رابطه با جـمـهـوري اسـلامـي ايـران             

؟ او در يـــک          " حــرفــش چــيــســـت       
بـعـنـوان    :  ميتينگ انتخاباتي گفت 

يک زن از سنگسار منزجـر اسـت و          
براي سکينـه هـر تـلاـشـي کـه لازم                

بـديـن   .  است را انـجـام خـواهـد داد          

وسيله ما وارد مسايل سياسـي در         
بـرزيـل شـده و تـوجـه هـاي زيــادي                 
بسوي کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                 

اولـيـن بـار در        .  سنگسار جلب شـد   
برزيل مهمان يک نهاد مـعـتـبـر بـه             

بوديـم و بـه هـمـراه           "  ميلنيوم" اسم  
سـائـوپـائـولـو،      " آنها بـه شـهـرهـاي           

رفـتـيـم و      "  ريودوژانيرو و بـرزيـلـيـا       
ملاقات با وزير حقوق بشـر، چـنـد           
سنـاتـور و نـمـايـنـده ارشـد وزارت                
ــه                ــرزيــل، از جــمل امــور خــارجــه ب
فعاليتهاي ما در سفر اول به برزيل       
بود که با انعکاس بسيـار گسـتـرده       

هـمـواره سـوال      . رسانه اي روبرو شد 
کليدي رسانه ها از مـن ايـن بـود،             
آيا ديلما روسوف سياسـت ديـگـري       
بـا ايــران دارد يــا ادامـه سـيـاســت               

؟ از نظـر  .قبلي را در پيش ميگيرد 
شما روسوف در اين رابطه بايد چـه       

 بکند؟
يک موضوع ديگر مورد علاقه 
رسانه ها امکان ملاقـات روسـوف        

در اوليـن سـفـر      .  با مينا احدي بود   
پاسخ دفتـر ريـاسـت جـمـهـوري بـه                
سوال رسانه ها تا لحظات آخر سفـر   
اين بود، تمايل دفتر ريئس جمهـور   
اين است که اين مـلاقـات صـورت           

رسانه هـا در مـورد ايـنـکـه            .  گيرد
سرنوشت دو زن يـعـنـي روسـوف و             
ــنــکــه هــر دو                   مــيــنــا احــدي و اي
پارتيـزان بـوده و عـلـيـه فـاشـيـسـم                  
مـبـارزه کـرده انـد، مـورد بـررسـي                
ــنــکــه ايــن                 قــرار مــيــگــرفــت و اي
مـلاقــات مـيــتــوانـد بســيـار مــهــم            

 .باشد
" تد" دومين بار به دعوت نهاد   

ســخــنــرانــي در     .  بــه بــرزيــل رفــتــم      
کنفرانسي که افراد و يا چهره هـاي       
ســرشـــنـــاس بـــيـــن الـــمـــلـــلـــي در             

هنر و علـم و سـيـاسـت در                عرصه
آنـجـا از تـاثـيــرات مـهـم اشـان در                  
زندگي ديـگـران سـخـن مـيـرانـنـد،               

من قـرار    .  براي من يک افتخار بود 
بـود در ايــن کـنـفــرانـس در مــورد               
فــعــالــيــتــهــاي خــودم تــلاش بــراي           

جـهـانشـمـولـي حـقـوق          " تثبيـت تـز       
اين برنامه نيـز  .  حرف بزنم" انساني

بسيار مـوفـق بـود و رسـانـه هـاي                 
زيادي ايـن سـخـنـرانـي را پـوشـش                

اما بار سوم ميرفتـيـم    . خبري دادند 
که بـطـور ويـژه در مـورد زنـان در                 

براي آمـاده شـدن     . ايران حرف بزنيم 
سخنراني ام، بارها بـا مسـئـولـيـن             

کنفرانس از طريق اسکايـپ تـبـادل         
سـخـنــرانـي ام را بــه          .  نـظـر کـرديـم      

ــهــا                    ــراي آن ــه و ب ــوشــت ــي ن ــان ــم آل
فرستادم، آخرين حرف آنها اين بـود    
که در بيست دقيقه بهـتـر اسـت بـا              
نمايش عکس و يا فيلم کوتـاه آزاد      
صحبت کنم و من که خودم همواره 
آزاد سخنراني ميکنم اينرا بيـشـتـر      

ميدانم اين بار هـم تـا       .  مي پسندم 
آخرين لحظات متن سـخـنـرانـي را            
تصـحــيــح خـواهــم کــرد و تــغــيــيــر             

بـــر اســاس فضـــاي        .  خــواهــم داد     
ســيــاســي کــه چــه مــوضــوعــاتــي             
حساسيت بـيـشـتـري پـيـدا کـرده و               
ترکيب حاضرين و اتـفـاقـات چـنـد            
روز قــبــل از کــنــفــرانــس تــمــهــا و              

. موضوعات جا بـه جـا مـيـشـونـد            
بهر حال بـا کـمـي اسـتـرس بسـوي                 

 .فرودگاه ميروم
جمعه يعني يکروز قبل از ايـن       
ــداشــت               ــرامــي ــامــه مــراســم گ ــرن ب

) آســـنـــگـــران( شــيـــرخـــان نــبـــوي          
برادرعزيز همسرم محمد آسنـگـران      

ايـن  .  را در شهر کـلـن آلـمـان داريـم           
واقعه و اين تراژدي در يـک هـفـتـه              
گـذشـتــه بـاعــث شــده بـارهــا اشــک              

در مورد افرادي همـچـون او     .  بريزم
کــه در ايــران از حــقــوق انســانــي،              
حقوق زنان و کارگـران و از حـقـوق            
کــودکــان دفــاع مــيــکــنــنــد، نســل          
نويني از رهبران جنبـش کـارگـري،         

از مـحـمـد    . عميقا اداي احترام کنم 
در فرودگاه خداحافظي مـيـکـنـم و           
چهره غمگين او را ميـبـوسـم و بـه             
سوي اولين مقصد يعنـي فـرودگـاه          

 .هيترو ميروم
سفر به برزيل به همراه 

 و دلارا  نازنين، شهلا، فاطمه
يک توقف نسـبـتـا طـولانـي در            

يـکـروز قـبـل       .  فرودگاه هيترو لندن  
کتاب داستان دو نازنين که نازنيـن      
افشــيــن جــم و ســوزان مــکــلــلانــد            
نوشته انـد را نـازنـيـن افشـيـن جـم                 
زحمت کشيده و بـرايـم پسـت کـرده           

اين کتاب رابهمراه دارم و بـا    . است
هـر چـنـد زبـان         .  ولع آنرا ميـخـوانـم    

انگليسي خوب بلد نيستم امـا تـم          
برايم آشـنـا اسـت و از تـجـربـيـات                  
خــودم و ديــگــر آکــتــورهــاي ايــن               

معني خـيـلـي از        . داستان ميگويد 
کلمات را نميفهـمـم امـا مـوضـوع            
چون برايم آشنا است مفـهـوم کـلـي            

 .آن قابل درک است
 

دلارا، کـبــرا، نـازنـيــن        :  از بـالا   
 شهلا، فاطمه: پايين

احســاس و بــرداشــت مــن ايــن          
است که کتاب بسيار جذاب و زيبا       

بـراي مـن کــه       .  نـوشـتـه شـده اسـت         
بويژه در جـريـان جـزيـيـات پـرونـده                
نـازنـيـن و لـحـظـه هـاي مـهـم ايــن                    
کمپـيـن پـر سـرو صـدا کـه بـاعـث                   
ــازنــيــن فــتــحــي بــودم و                نــجــات ن
هـمـچـنـيـن بـراي مـن کـه بـا زنــان                    
زنداني و محکوم بـه اعـدام ديـگـر             
که در اين کتاب اسمشان به مـيـان           
مي آيد همراه بوده و دوسـت آنـهـا             
بودم، اين کتاب مملو از هيجـان و      
احساسات و در عـيـن حـال غـم و                 

 .درد است

در داخل هـواپـيـمـا و در سـفـر               
طولاني که مـن و پـتـي دوبـنـيـتـا                 
داريــم، مشــغــول خــوانــدن کــتــاب           
هستم و در بعضي جاها ميخـواهـم     
فرياد بـزنـم و يـا بـلـنـد شـوم و بـه                      
مردمي که آرام فيلم نگاه ميکننـد    
و يا کتاب ميخواننـد بـگـويـم ايـن            
کتاب داستان زندگي زنـانـي اسـت           
که در حکومتي فاشيست بـا هـمـه          
آرزوها و اميدهايشان اعدام شده و     

الــبــتــه مــا    ....  زيــر خــاک رفــتــنــد      
توانستيم تعـداد زيـادي را نـجـات             
ــمــي روي                   ــم و فشــار عــظــي ــي ده
حکومت اسـلامـي اعـمـال کـنـيـم،             
ولي براي تعدادي مـتـاسـفـانـه ايـن             
فشارها هم موثـر واقـع نشـد، چـرا            
که حکومت اسلامي با طنـاب دار     
زنده است و هر جا و هـر وقـت کـه             

 .بتواند اعدام ميکند
براي من بخشهـايـي از کـتـاب            
که در مورد داخل زندان است و از        
طريق مصاحبه با نازنـيـن فـاتـحـي           

از جمله آشنايي نـازنـيـن         تهيه شده 
فاتحي با فاطمه حقيقت پژوه مادر    
دو دختر جوان که محکوم به اعدام  
شـده بـود و حـرفـهـا و شـخـصـيــت                   
فاطـمـه و در عـيـن حـال آشـنـايـي                   
نــازنــيــن بــا شــهــلا جــاهــد و زنــان              
محکوم به اعدام در اوين کـه بـراي        
آنها کمپيـن گـذاشـتـه ايـم، بسـيـار               

وجــود يـک حــلــقــه از         .  جـالــب بــود   
روابط انساني بين زنان محکوم بـه      
اعدام که در مـورد آنـهـا کـمـپـيـن                 
گذاشته شده و بدلـيـل اعـتـراضـات           
بين المللي بدليل مطرح شـدن اسـم      
آنها در رسانـه هـا ، در زنـدان هـم                 
اين زنان حرمت و احترامي داشـتـه         
و ســعــي مــيــکــردنــد کــه روابــطــي           
انساني در بين خود و يا بـا ديـگـر              
زنــدانــيــان داشــتــه بــاشــنــد، تــکــان         

ظـاهـرا اسـم رمـز در           .  دهنده است 
بـا مـيـنـا       "  بين اين زنـان ، کـلـمـه             

ــي      ــوده اســت    "  آشــنــا هســت ــن .  ب اي
موضوع که آنهـا امـيـد زيـادي بـه              
کمپين هاي بيرون از زنـدان داشـتـه         
و لحظات اين فعاليتها را تـعـقـيـب        
مــيــکــرده و امــيــدوار بــودنــد کــه             
بتوانند نجات پـيـدا کـنـنـد اکـنـون             
وقتي ميبينم که بسـيـاري از آنـهـا           
ديگر در ميان ما نيستـنـد بسـيـار            

ايـنـکـه مـتـاسـفـانـه           .  دردناک اسـت  
ــم                 ــرغـ ــيـ ــلـ ــا عـ ــهـ ــدادي از آنـ تـــعـ
اعـتــراضــات بــيــن الــمــلـلــي اعــدام          
شدند و نـتـوانسـتـنـد نـجـات پـيـدا                 
کنند، براي مـن کـوهـي از غـم در              
ــگــذارد و در                     ــه ام جــا مــي ــن ســي
بخشهايي از کتاب مـيـخـواهـم زار          

ولـي در عـيـن حـال           .  زار گريه کنـم   
اينکه جنبش عليه اعدام در داخـل     
زندانهاي حـکـومـت اسـلامـي نـيـز             
نفوذ کرده نوع ديگري از رابـطـه و           
نگاه به زندگـي و مسـائـل آنـرا در               
بين محکومين به اعـدام و ديـگـر           
زندانيان دامـن زده اسـت، بسـيـار              

 .مهم و تکان دهنده است
در اين سفر فکر مـيـکـردم کـه             
چـه کـار عــظـيـمـي در مـقـابلـه بــا                   
ــه                     اعــــدام، در دادن چــــهــــره بــ
محکومين بـه اعـدام و در دامـن              
زدن به فرهنگ انساني و احترام بـه      
انسان انجام گرفته و چـگـونـه بـايـد         
در مورد هـمـه اجـزا و ابـعـاد ايـن                  
مبارزه عـظـيـم انسـانـي و مـبـارزه               
عظيم عـلـيـه حـکـومـت اسـلامـي،              
عليه فرهنگ انتقام گرفتن و عليـه      
بي حرمتـي بـه انسـان حـرف زد و                

. اين دستـاوردهـا را تـثـبـيـت کـرد              

 سفر  سه روز مينا احدي به برزيل،      
 سخنراني در کنفرانس بين المللي زنان      

 
 

 

 ۴  صفحه 
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 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد    
  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد         

 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است    

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود     

 ۳ از صفحه  
مـوظـفـيـم در مـورد           بنظر من ما    

اين مبارزه و در مورد چهره هـايـي       
همچون شهلا جـاهـد و يـا فـاطـمـه               
ــي و                ــژوه، دلارا داراب ــقــت پ حــقــي
همچنين فعالين سياسي مـحـکـوم        

ــده                     ــدام شـ ــا  بـــه اعـــدام و اعـ يـ
محکوميـن بـه سـنـگـسـار بسـيـار               

 ....بيش از اينها حرف بزنيم
برزيل و استقبال از ما در 

 فرودگاه سائوپائولو
مـا روز يــکـشــنــبــه يــکــم مــاه             

ــولاي      ــاه           ۲۰۱۲جـ ــرودگـ ــه فـ  بـ
در مـحـل     .  سائوپائـولـو مـيـرسـيـم        

تحويل گرفتن چمدانهـا مـي بـيـنـم           
که دو مامور فرودگاه به طرف مـا       
آمده و ميگويند که محافظيـن در       
بيرون منتظر هستند و ما دو نـفـر        
آمـده ايـم کـه شــمـا را راهـنـمـايــي                  

 .کنيم
ــنــد                  ــجــز چ ــبــه ب ــکــشــن روز ي

. مصـاحــبــه، کــار ديــگـري نــداريــم         
فوتبال اسپانيا و ايتاليا را بـهـمـراه       
چـنـد نـفــر ديــگـر در هــتـل مـحــل                  
اقامت امان نگاه ميکنيم و من با     
هيجان طرفدار اسپانيا هستم و در       
نهايت از اينکه تيم ايتـالـيـا چـهـار            
گل ميخورد، همراهان آلمـانـي مـا         

پتي ميگـويـنـد بـاز        در اين جمع و   
به ضرر تيم آلمان، کـه از ايـن تـيـم            
ايـتـالــيـا چـنــان شــکـســت ســخـتــي              

بــه اطــاقــهــاي خــودمــان       ...  خــورد
 .ميرويم فردا روز مهمي است

کنفرانس بين المللي زنان، 
زناني که دنيا را مسحور کرده 

 .و مورد توجه قرار گرفته اند
ساعت يک ربع به نـه صـبـح بـه          
وقت برزيل به محل کنـفـرانـس کـه           
در هتل مـحـل اقـامـت مـهـمـانـان                

ــم      ــه       .  اســت، مــيــروي ــفــرانــس ب کــن
زبــانــهــاي فــرانســوي، آلــمــانــي،               
ــيــســي اســت و               ــگــل ــغــالــي، ان پــرت
هـمـزمــان بـه چـنـد زبـان کــه هـمــه                   

. مهمانان بفهمند ترجمـه مـيـشـود         
يک خانم بسـيـار دوسـت داشـتـنـي               

بــرزيــلــي نــيــز در کــل            –آلــمــانــي    
کنفرانس و سفر من به برزيـل قـرار        

است مرا همراهي کند که در همـان   
صبح زود او را ملاقات ميکنيم و    
او مصاحبه هاي مرا با رسانه هاي     
برزيـل در روز کـنـفـرانـس تـرجـمـه                 

 .ميکند
محل کنفرانـس بسـيـار شـلـوغ           

 نفر اسم نويسي کـرده    ۸۰۰است و  
اند و هفتاد شبکه خبري در مـحـل         

بـــيـــوگـــرافـــي  .  حـــاضـــر هســـتـــنـــد    
سخنرانان بـا عـکـسـهـاي آنـهـا در                

 .اختيار حاضرين قرار ميگيرد
 

آنــا " در ابــتــدا ســخــنــرانــان بــا           
يـک ژورنـالـيـسـت        "  پائولو پـادرائـو   

مجري برنـامـه     سرشناس برزيلي و    
در آنجا استاندار .  عکس ميگيرند 

ســائــوپــائــولــو و هــمــســرش، وزيــر          
دادگســتــري، ســفــيــر آمــريــکــا در           

کـوفــي نـمــايـنــده         بـرزيـل و فـوزيــه       
پارلمان از افـغـانسـتـان و کـانـديـد                
رياست جـمـهـوري در ايـن کشـور،              
اوالد فيلهو منتقد فيلـم و مـامـان          
ماري از کنـگـو و بسـيـاري ديـگـر               

 .حضور دارند
سـپـس مــن و پــتـي بــه مـحــل               
کنفرانس ميرويم و سـالـن بـزرگـي            
مملو از جمعيت را مي بيـنـيـم کـه          

 .بيشتر حاضرين آن زنان هستند

ــخـــنـــران اول اســـتـــانـــدار               سـ
گرالدو آلـکـمـيـن     .  سائوپائولو است 

و همسرش سـرالـو آلـکـمـيـن پشـت             
 .ميکروفون قرار ميگيرند

برنامه ها بـا تـرکـيـب فـيـلـم و                
سخنرانـي کـوتـاه پـيـش مـيـرود و                
برخي برنامه ها نـيـز مـيـز گـرد و                 

در مــجــمــوع هــمــه        .  بــحــث اســت   
سخنرانيها چنـان جـذاب اسـت کـه            

. کمتر احساس خستـگـي مـيـکـنـم           
يک ميـزگـرد در مـورد زيـبـايـي و                
نگاه زنان و جوانـان بـه ايـن امـر و              
ــه روي                   ــي ک فشــار روحــي و روان
دخــتــران جــوان هســت بــراي لاغــر           
ماندن و زيبا بودن و احساس عـدم          
رضايت از خـود، بـا مصـاحـبـه بـا               
جوانان و نظر سنـجـي هـاي زيـادي            
که انجام گرفته بـود بسـيـار مـورد            

بخشي در مـورد    . توجه قرار گرفت 
سينما و زنان در هـالـيـوود بـود و               
يک منتقد فيلم و سينما الگـوهـاي       
مورد تـوجـه هـالـيـوود را بـررسـي                
ميکرد و از سرنوشت زنان در ايـن           

سـخـنـرانـي     .  صنـعـت حـرف مـيـزد         
فوزيه کوفي از افغانستان، بـيـشـتـر      
از روخـوانــي يـک مـتـن بـود و در                  
مورد بخشي از مشکلات زنـان در      

 .افغانستان ميگفت
مامـان مـاري يـک زن قـوي و               

او کـه    .  بسيار جالب از کنگـو بـود       
تا کنـون از روسـتـاي خـود بـيـرون                 
نيامده بود، چهار روز در راه بـوده           

زن .  تا به سائوپائولو رسـيـده اسـت        
بــا اراده اي اســت کــه در مــحــل                  
زندگيش يک سازمان غـيـر دولـتـي           
بـراي دفـاع از حـقـوق زنـان، بــراي                
کـمـک بـه زنــان قـربــانـي تــجـاوز و                  
جنگ سازمان داده است و در ايـن         
کنفرانس با اعتماد به نفس از ايـن        
حرف زد که هر فرد وسازمانـي کـه           
ــان در کــنــگــو را                 مــيــخــواهــد زن

بشناسد و يا کـمـک کـنـد بـايـد بـه                  
واقعيات آنجا توجه کند او از همـه        
دعوت ميکند به کشور کنگو و يا  
روستاي محل فعاليت او بـرونـد و          

 .از نزديک مشکلات را ببينند
بعد از سخنـرانـي مسـئـول يـک           

در "  زنــان تــنــهــا   " بــانــک کــمــک بــه        
 .آمريکاي لاتين سخنراني ميکند

نوبت سخنراني من در سـاعـت        
در .  دقيقه بعد از ظهر بود٢٠ و ٤

ابــتــدا فــيــلــم کــوتــاهــي از صــداي            
االله " سنگسار شدن يک زن و صداي    

که همراه پرتاب کردن سـنـگ   " اکبر
به يک زن در هم ميپيچيد را پخـش   
کردند و سپس مجري گفت اکـنـون       
مينا احـدي، صـداي زنـان دربـنـد،             

 .صداي انسانيت سخنراني ميکند
براي من سخنراني در اين جمع     

در ابتدا قرار بـود    .  بسيار مهم بود  
ديلما روسوف رييس جمهور برزيـل     
نيز در اين نشست سخنراني کـنـد،         
امــا ســازمــان دهــنــدگــان گــفــتــنــد         

در مـورد    .  متاسفانه او نـمـي آيـد         
دليل عدم حضـور او حـرف زيـادي            

ــم          .  زده نشــد    ــت . مــن روي ســن رف
بيـسـت دقـيـقـه در مـورد جـنـبـش                  
اســلامــي، حــکــومــت اســلامــي،           
کاراکتر اين جنبش، جايگاه اعـدام     
و سنگسار در اين جـنـبـش، نـحـوه             
کار ما، دادن چهره به محکـومـيـن       
به اعدام و سنگسار، از مـوفـقـيـت           
ها و يـا عـدم مـوفـقـيـت هـا و از                      
سکينه محمدي آشتيـانـي و نـقـش           
رسانه هاي اجتماعي در مـبـارزات      

 .خودمان حرف زدم
افول جنبش    در انتها در مورد   

اســـلام ســـيـــاســـي، و تـــاثـــيـــرات            
سـرنـگـونـي حـکـومـت اسـلامـي و                
آينده ايران حـرف زدم و سـپـس در              
پايان گفتم انقلاب در ايـران زنـانـه            
اسـت و افــرادي مـثــل مـن تــلاش               
مـيـکــنـنــد بـه ايـن انـقـلاب چـهــره                  

اين انقلاب .  انساني و مدرن بدهند  
پيش رو ميتواند عظيم و زير و رو         
کننده باشد و بـراي دسـتـيـابـي بـه                
برابري و رفاه و حـرمـت و انسـانـي              

. بايد تلاشمان را چند بـرابـر کـنـيـم           

ســخــنــرانــي مــن بــا تشــويــق گــرم             
حاضرين روبرو شد و تعداد زيـادي         
از حــاضــريــن و زنــان بــا مــحــبــت              
فراوان به سوي من آمده و مـرا در          
آغــوش گــرفــتــه و ابــراز مــحــبــت              

 .کردند
آخـريـن سـخـنـران           بـعـد از مـن       

کنفرانس، تـومـاس شـانـون سـفـيـر             
که در ابتـدا    .آمريکا در برزيل بود 

گفت که بعد از اين سخنراني مـهـم         
و موثر، من نميدانـم چـه بـگـويـم،              
ولي سعي ميکنم سـخـنـرانـي ام را          

ــم        ــنــ ــروع کــ ــورد           .  شــ او در مــ
اقــتــصــادي بـيــن بــرزيــل و            روابـط 

آمريکا و ضـرورت گسـتـرش دادن           
به آن و داشتن پروژه هـاي مـتـعـدد          

 .از سوي دولت آمريکا حرف زد
 

جنبه هاي مـتـعـدد ديـگـر ايـن             
کنفرانس از جمله مصاحبه بـا يـک         

" هـه بـه       " خواننده معروف برزيلـي      
بود که مبتلا به سرطان شـده و در          
خــانــه اش بــا او مصــاحــبــه کــرده             

 .بودند
بــرزيــل کشــوري اســت کــه در            
جريان کمپين نجات سـکـيـنـه، هـم            
ما با آن جامعه بيشتر آشنا شـديـم         
و هـم بــخـشـي از مـردم و اسـاســا                  
رسانـه هـا و سـازمـانـهـاي مـدافـع                 
حقوق بشر و سياسـتـمـداران آن مـا          
را شناختند و اين سومين سفر من       

 .به اين کشور بود
روز ســه شــنــبــه در حــالــيــکــه            
مــحــافــظــيــن ام و بــويــژه يــک زن                
محافظ با علامت به من ميگفـت      
که سخنراني ام قـلـب او را تـکـان                
داده از من خواست که باهم عکس       

با اين جمع دوباره عـکـس     .  بگيريم
يادگاري گرفته و اين کشور را تـرک   

 .کرديم
  

 ۲۰۱۲ ژوئيه ۵  -کلن 
 

 ... سفر  سه روز مينا احدي                     
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 ۱ از صفحه  

وجــود دارد مــنــصــور حــکــمــت و            
جنبش کمونـيـسـم کـارگـري کـه او              
پرچمش را برافراشت زنـده خـواهـد           

 .بود
ــقــوايــي در اولــيــن            (  حــمــيــد ت

مراسم بزرگداشت منصور حكـمـت      
  )٢٠٠٢در لندن، 

وسعت تئوريـک آثـار او خـارق              
امـا، هـمـانـطـور کـه           .  العاده اسـت   

عـالـم   " درباره مارکس مي گويند،      
بودن توصيف نصـف وجـودش هـم           

از هــمـه بـالاتــر يــک         " او   ".  نـيـســت  
ــي بــود     ــمــام انســان        ".  انــقــلاب ــا ت ب
پـا پـس     "  نـقـد سـلاح     " دوستيش از     

بـا دو رژيـم مـتـوالـي بـه               .  نکشيـد 
مبارزه برخاست که اگر نـه وسـعـت         
رذالت، بـاري عـمـق رذالـتـشـان بـا               
همه آنچه در تاريـخ خـونـيـن دوران           
جديد جهان ديده شـده بـرابـري مـي           

منصور حکمت بـخـاطـر ايـن        .  کند
مبارزه شايسته احـتـرام هـر انسـان            

حــتــى .  شــايســتــه احــتــرامــي اســت      
ــهــاي او                     ــده آل ــا اي ــه ب ــى ک کســان
مخالـفـنـد مـيـتـوانـنـد در نـوشـتـه                  
هايش موارد اتفاق نظـر زيـادي بـا           
او پيدا کنند، و يـا مـوارد زيـادي              
پيدا کنند که بتوانند حول آن بحـث    

 .هاي سازنده اي ارائه دهند
کشف مـنـصـور      .  کن مک لاد ( 

  )* ۲۰۰۳. حکمت
ــه             انــتــشــار ايــن شــمــاره نشــري
کمونيسم کارگري مصادف شـد بـا        
دهمين سالي که منصـور حـکـمـت          

امـا  .  چشم از جهان فروبستـه اسـت       
چشم جـهـان در ايـن دهسـالـي کـه                 
منصور حکمت در ميان ما نبـود،     

. بر اتفاقات شـورانـگـيـزي بـاز شـد           
جــهــان در ايــن دهســـال شــاهـــد                 
تحرکات و تـحـولاتـي بـود کـه هـر               
کدام بي ترديـد مـيـتـوانسـت اشـک             

ــي                ــر چشــمــان ايــن انــقــلاب شــوق ب
اتفـاقـاتـي    . مارکسيست جاري کند 

که هر کدام به نحو برجستـه اي بـر             
صـحـت نـقــد و تصـويــري کــه ايــن                
متفکر تيز بين صف طبقه کارگـر،     
انقلاب و انسانيت ارائه داد تاکـيـد       

 .ميگذارد
اگـر کسـي بـخــواهـد بـه عـمــق               
نظري، دقت تحليلي، نقد عميـق و        
انساني منصور حـکـمـت از نـظـام              
حاکم بر جهان پي بـبـرد؛ بـا ابـعـاد               
انـزجــار او از نـابــرابـري حــاکـم بــر                
زندگي بشر، خـوش بـيـنـي اش بـر               
تــلاش بشــر بــراي رهــايــي از ايــن              
وضعيت، و عزم و تلاش خسـتـگـي       
ناپذيـرش در ايـن راه آشـنـا شـود؛                 
تصوير عميقا انسـانـي او در بـاره             
يک دنـيـاي بـهـتـر را بشـنـاسـد؛ از                   
مــتــدش در تــحــلــيــل ســيــاســي و             
راهگشايي پراتيکي تصوير داشتـه     
باشد؛ از تـلاـشـهـا و ابـتـکـارات و                 
خلاقيتهاي سياسي اش در عـرصـه       
سـيــاســت و تــاکـتــيــک و ســازمــان             
شناخت پـيـدا کـنـد؛ و بـالاخـره از                 
تــلاش شــبــانــه روزي اش بـــراي                 
سـازمـان دادن مـبـارزه واقـعـي در               
جهان واقعي عـلـيـه ايـن وضـعـيـت              
تصوير داشته باشد؛ بايـد سـري بـه           
کوه عظيم آثار کتبي، سخنـرانـيـهـا      
و سمينارها و کنفرانسـهـاي او کـه           

** در سايت مـنـصـور حـکـمـت              
و الـبـتـه      .  جمع آوري شده اند بـزنـد       

براي کساني که شانس همـکـاري و       
هـمـرزمـي از نـزديــک بـا مـنـصــور                
حکمت را داشتنـد، عـجلـه دائـم و             
تعطيل ناپـذيـر او بـراي رهـايـي از               
نــکــبــت و درد و رنــج حــاکــم بــر                  
ــران                  ــان و اي ــت مــردم جــه ــري اکــث

 .فراموش نشدني است
منـصـور حـکـمـت بـه جـنـبـش                
خلاف جريان، جنبشي کـه فـلـسـفـه           
جودي اش نه گفتن بـه نـظـم حـاکـم            
سرمـايـه داري و تـغـيـيـر آن اسـت                  

جنبشي که مـيـخـواهـد     .  تعلق دارد 
نظم وارونـه حـاکـم را روي قـاعـده                

آنچيزي که منصور .  خود قرار دهد 
حکمت را به سـخـنـگـوي راسـتـيـن              
ايــن جــنــبــش در جــهــان مــعــاصــر            
تبديل ميکند؛ نقد عمـيـق و هـمـه            
جانبه اش و جسارتش در نه گـفـتـن      
به همه جلوه هـاي ايـدئـولـوژيـک و               

منـصـور   .  سياسي نظم کنوني است 
حــکــمــت کــمــونــيــســتــي اســت کــه          

مبارزه با جنبشهاي اصلي طبقات      
ــيــســم،              ــال ــاســيــون حــاکــم، مــثــل ن
دمکراسي و رفرميسم که هر کـدام     
در دوره هـاي مـخـتـلـف بـه پـرچـم                   
بخشهاي مهمي از چپ تبديل شـده     
بــود، را بــه مـــثــابـــه يــکـــي از                     
اولويتهـاي نـظـري و سـيـاسـي اش               
اعلام کرد؛ مـحـتـواي واقـعـي ايـن              
جنبشها را به درخشانترين وجـهـي        
افشــا کــرد و يــک جــدال نــظــري و               
سياسي همه جانبه عـلـيـهـشـان راه            

مثـل هـمـه زمـيـنـه هـاي              .  انداخت
ديگر، آثار ارزنده او در اين زميـنـه      
هم منبع سرشاري از آموزش بـراي       

 .نسلهاي آتي است
  

در دوره حيات سياسي منصور  
حکمت، تـحـولات مـهـمـي چـه در              

: ايران و چه در سطح جهـان رخ داد        
 و سرکـوب خـونـيـنـش،        ۵۷انقلاب  

عروج اسلام سـيـاسـي، يـکـه تـازي              
راست تاچري و ريگاني، فـروپـاشـي     
بلوک شرق و پايان جهان دوقطـبـي،       

 سپتامـبـر   ۱۱عروج ناسيوناليسم،  
و جنگ دو قـطـب تـروريسـتـي، بـر             
زندگي همه نسلـهـاي بـيـش از سـه              
دهه گذشته اثرات عظيمي بـرجـاي        

مـنـصـور حـکـمـت در           . گذاشته اند 
هيچ کدام از اين مقاطـع، امـيـدش         
ــارگــر بــه عــنــوان                      ــه طــبــقــه ک ب
رهــايــيــبــخــش خــود و جــامــعــه و             
همچنان اميدش به آزاديخـواهـي و      
عدالت طـلـبـي مـيـلـيـونـهـا انسـان                
شريف جهان را از دست نـداد و در         
هـمـه ايـن مـقــاطـع تـلاـشـش بــراي                 
متحد کردن صـف کـمـونـيـسـتـهـا،              
صف مبارزه عليـه دنـيـاي تـيـره و              

 .نابرابر را بيشتر و بيشتر کرد
بـه دو مـورد اشــاره کــوتــاهــي            

 .ميکنيم
 :پايان جهان دوقطبي

وجه مهمي از زنـدگ سـيـاسـي           
پربار منصور حکـمـت مـربـوط بـه            
دوره اي است که ارتـجـاع سـرمـايـه         
داري عظيم ترين و سـيـسـتـمـاتـيـک          
تـريـن هـجـومـش را عـلـيـه طـبـقــه                   
کارگر و توده هـاي مـحـروم جـهـان             

دوران تيره اي که بعد .  سازمان داد 
از فروپاشي بـلـوک شـرق بـر جـهـان               
ــد                حــاکــم شــد را کســي نــمــيــتــوان

دوره اي که در صف .  فراموش کند 
بـورژوازي بـراي پـيـروزي سـرمـايــه             

" کمونيسـم "داري بازار آزاد و مرگ  
جشن و پـايـکـوبـي       "  پايان تاريخ" و  

ميکردند؛ و در صف چـپ، طـيـف            
وســيــعــي در مــقــابــل ايــن هــجــوم            
سرگيجه گرفته بـودنـد و بـاورشـان            

شده بود که واقـعـا تـاريـخ مـبـارزه              
براي آزادي و انسانـيـت تـمـام شـده              

منصور حـکـمـت در چـنـيـن           .  است
دنــيـــاي تـــيـــره و تـــاري، پـــرچـــم                
ــري و               ــراب ــرچــم ب آزاديــخــواهــي، پ
انسانيت را بلند کرد و قطب آزادي       
و برابري و حـرمـت انسـانـي را بـا                 
صــلابـــت و شــور وشــوق تــمـــام                  

او با اتکـا بـه نـقـد         .  نمايندگي کرد 
عميق مارکسـيـسـتـي اش از نـظـم              
حاکم و تـنـاقضـات و تضـادهـا و                 
مـحـدوديـتـهـايـش، بـر گـذرا بــودن               
ابرهاي تيره تعـرض راسـت تـاکـيـد            
کرد، روشنايي انتهاي تونل تاريـک       
را ديد و با عزم و اعتماد بـنـفـسـي          
ــزرگــي از               مــخــتــص خــود صــف ب
کمونيستهـاي هـمـرزمـش را بـراي             
مبارزه با ايـن وضـع مـتـحـد نـگـه                 
داشت و تـعـداد زيـادي را بـه ايـن                  

آري، در دوره اي       .  صف جذب کرد  
کـه مــارکسـيــسـم و کـمــونـيــسـم و                
مبارزه بـراي زنـدگـي انسـانـي زيـر              
توپخانه سنگين تعرض راست قرار    
داشت و بخش مـهـمـي از چـپ بـا                 
کلاه ناسيـونـالـيـسـم و دمـکـراسـي              
بورژوايي در انظار ظاهر ميشدنـد،    
منصور حکمت بـر حـقـانـيـت نـقـد              

 :مارکس از جهان پاي فشرد
جـدايــي از مــارکسـيـســم         ..."

هــزار .  جــدايــي از حــقــيــقــت اســت         
شوروي بيايد و بـرود تـغـيـيـري در             
انتقاد من بعنوان يک مارکسيسـت     
نسبت به جامعه موجود، تبيـيـنـي       
که از جامعه شـايسـتـه انسـان آزاد             
دارم و نيروي اجتماعي اي که براي       
تحقق اين جامـعـه نـويـن در مـتـن               
جامعه فعلـي سـراغ مـيـکـنـم داده              

مـارکسـيـسـم و جـهـان           ." ( نميشود
، اســفــنــد     ۱۹۹۲امــروز، فــوريــه       

۱۳۷۰) 
و به ايـن تـرتـيـب او يـکـدم از                  
تــلاش هــمــه جــانــبــه و خســتــگــي            
ــراي مــتــحــد کــردن،              ــذيــرش ب ــاپ ن
سازمان دادن و رهبري کردن صـف         
بزرگي از انسـانـهـاي آزاديـخـواه و              

تـلاـشـي    .  برابري طلب باز نايسـتـاد     
که نتيجه عملي مشـخـص اش در           
ايـران، در قــامـت ســربــلـنــد حــزب             
کمونيست کارگري ايـران مـتـبـلـور          

 .است
 :آغاز جهان دو قطبي جديد

ــوي چــرک و خــون و                  هــنــوز ب
کـثـافــتـي کــه بـا پـايـان جـهـان دو                    
قـطـبـي و پــيـروزي سـرمـايـه داري                
بازار آزاد دنيـا را پـرکـرده بـود بـه                

 ۱۱مشام ميرسيد کـه قـتـل عـام              

سپتامبر دنيا را وارد دوره ديگـري        
از رقـــابــت خــونـــيــن دو قـــطـــب                 

اين بار بشريت زيـر    .  بورژوازي کرد 
مــنــگــنــه دو نــيــروي مــخــرب،                 
ميليتاريسم تروريستي دول غـرب        

 .و تروريسم اسلامي له ميشد
منـصـور حـکـمـت، بـا مـقـالـه                

ــان      ــس از              " درخشـ ــا پـ ــيـ  ۱۱دنـ
به سـراغ ايـن وضـعـيـت            "  سپتامبر

اگــر چــه او نــتــوانســت ايــن           .  رفــت
مطلب را تمام کنـد امـا در هـمـان             
مقاله ناتمام، جهنمي که قرار بـود        

 سپـتـامـبـر را بـه          ۱۱دنياي بعد از  
 :کامش بکشد به تصوير کشيد

ــاک             " ــنـ ــولـ ــت هـ ــايـ ــنـ  ۱۱جـ
جـهـان را در آسـتـانـه            ... سپتامبر  

يکى از تاريک ترين و خونبار تـريـن    
دوره هاى تاريخ معاصر قـرار داده         

آنچه هيات حاکمـه آمـريـکـا       .  است
به آن جنگ جهانى عليـه تـروريسـم         
اطلاق ميکند، در حـقـيـقـت ورود            
دنيا به فاز جديد و ويـرانسـازى در         

. ... جنگ جهانى تروريستـهـاسـت     
در دو سـوى ايـن کشـمــکـش ضــد               
بشرى، دو ارودى اصـلـى تـروريسـم         
بين المللى قرار گرفته اند که مـهـر      
خونين خود را به زنـدگـى دو نسـل           

 ".از مردم جهان ما کوبيده اند
اين متفکر جسور کمونيـسـم و      
طبقه کارگر، اين مبارز راه رهـايـي      
بشـريــت، ايــن ســخـنــان را زمـانــي             
گفت که دو کمپ ارتجاعي، هـمـان         
دو کـمـپـي کـه کـمـي پـيـشـتـر گـل                     
ميگفتند و گل ميشنيدند، يکباره 
ــد و                       ــادنــ ــم افــــتــ ــان هــ بــــه جــ
اپوزيسيونهاي رنگارنگ، از جـملـه     
خــيــل وســيــعــي از چــپ را دچــار               

بـخـشـي    .  سرگرداني سياسي کردنـد  
به نـام دمـوکـراسـي و در دفـاع از                 
دمکراسي به دامـن تـروريسـم دول          
غرب غش کردند و بخشي ديگر به   
نام مـبـارزه بـا آمـريـکـا بـه دامـن                   

در مـتـن     .  اسلام سيـاسـي افـتـادنـد        
اين سرگيجگي سياسـي، مـنـصـور         
حکمت در همان مقـالـه بـا وضـوح          
تـمـام نشـان داد کـه اولا، ايـن دو                  
کمپ، اين بازيگران اصلي نـمـايـش        
خونين در جهان، هر دو ارتـجـاعـي       

ايــن دورنــمــا   " هسـتــنـد؛ و ثـانــيـا،            
محتوم نيست، صحنه به دو سـوي        

يـک  " و   "  اين جدال محـدود نـيـسـت        
نيروى سوم، يک غول خفته، وجـود       

." دارد که ميتواند ورق را برگرداند
او خطاب به بشـريـتـي کـه بـه نـظـر               

کـرده اعـلام     "  قطع امـيـد    " ميرسيد  

 ... به مناسبت دهمين سالگرد                       

 ۶  صفحه 

 



 
631شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۵ از صفحه  

 ! زندگي شاد، ايمن و خلاق حق مسلم کودکان است          

 ۱ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

ميکننـد و ايـن در حـالـي اسـت کـه                   
قيمت آهن بـيـش از دو بـرابـر شـده و                 
هزينه هـاي زنـدگـي سـرسـام آور بـالا                

بـا پـافشـاري کـارگـران و            .  رفته اسـت  
اتحاد و يکپارچگي آنها، اداره كـار و       
كارفرمايان ناچار بـه عـقـب نشـيـنـي              
مي شوند و هـمـانـجـا اداره كـار قـول                

مي دهد كه دستمزد كـارگـران از بـار           
 ١٠  تومان بـه      ٧ زدن هر كيلو آهن از    

بـا ايـن     .  تومان افزايش خواهد يـافـت      
موفقيت کارگران به تجمع خود پـايـان    

 . ميدهند
 

زنــده بــاد کــارگــران حــمــل آهــن             
ما بـارهـا   .  سنندج و عزم و اتحاد آنها 

اعلام کرده ايم که دولت بشدت نگـران   
شعله ور شدن خشم مـيـلـيـونـي مـردم            
است و ميداند که هر مبارزه جمعي و       
متحدانه اي بويژه در شـهـري مـانـنـد              
سنندج اگر ادامه پيدا کند مـيـتـوانـد          
بقيه کـارگـران و مـردم را بـه مـيـدان                  

بياورد و مجـبـور بـه عـقـب نشـيـنـي                 
حزب کارگران کـلـيـه مـراکـز        .  ميشود

کارگري را بـه تشـديـد مـبـارزه بـراي                 
افزايش دستمزد و سـايـر مـطـالـبـات              

حضــور .  بــحــق خــود فــرامــيــخــوانــد        
اعضــاي خــانــواده هــاي کــارگــري در           
تجمعات اعتـراضـي، اطـلاع رسـانـي           
دائمي به جامعه و بـرگـزاري مـجـمـع              
عـمــومــي و تصــمــيـمــات مــتــحــد و             
يکپارچه و پافشاري بر تداوم مبـارزه،        
فاکتورهاي مهم موفقيت کارگران در    

 . اعتراضات آنها است
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ،١٣٩١  تيرماه ١٥ 
 ٢٠١٢  ژوئيه ٥  

 ... كارگران حمل آهن آلات در سنندج                             
 

 

خــوانـد،، و    “  اديـان و حـق والـديــن         
هـاي کـاتـولـيـک           ،،اسقف  همچنين

مي گويند اين حکـم آزادي         “ آلمان
ديني يهوديان و مسـلـمـانـان را بـه              

اينجا مـي    .  مي اندازد،،   مخاطره
کشيشان، اسقفها و آيـت االله        بينيم

و اعوان و انصارشـان دسـت در           ها
اخـطـار     و  بسيج شده اند   دست هم 

حق آزادي مذهـب و    "مي دهند و از 
چــنــيــن دفــاع مــي         " حــق والــديــن   

هـم در مـيــان ايــن           کسـي   . کـنـنــد  
جماعت پيدا نمي شـود و بـگـويـد             

آزادي   بلا خره حقـوق کـودک چـي؟         
مذهب چه ربـطـي بـه کـودکـي کـه                

و يـا      مذهب ندارد، پيدا مي کند؟   
مـي گـويـنـد در مـذاهـب ديـگـران                 
دخالت شده است اگر اين حکم يـک        

بـايـد بـه      .  ذره حقانيت داشته بـاشـد     
ايــن جــمــاعــت گــفــت، خــوب چــه            

هـر فـرد       بـگـذار    مشکـلـي داريـد،     
خودش آزادانه طبـق هـمـان حـکـم،            
زمانيکه بـه سـن قـانـونـي و بـلـوغ                 
رسيد خود تصمـيـم بـگـيـرد و ايـن               

و   . عمل را بر بدن خود انجـام دهـد     
يا مي گويند پس حـق والـديـن چـه            

اين حرف هايشان اسـت  .  مي شود؟ 
که در طول اين چـنـد سـال بـه روي              

ولـي فـرامـوش      .  ما پرت مي کنند   
کـرده انـد کـه دنـيــا تــغـيــيـر کــرده                  

و خوشبختانه جامعـه بشـري        است
دارد از دوراني که زن و فرزنـد جـزو         
اموال پدر و شوهر بـودنـد و ايـنـهـا           
رسما حق کشتـن شـان را داشـتـنـد              

و بــا پــيــشــرفــت      .  خــارج مــيــشــود   
چنين حقي بشدت محـدود     جامعه

حقوق اولياء نسـبـت بـه        . شده است 
فرزند محدود و مشروط به رعايت       
حــقــوق انســانــي، جــهــانشــمــول و            

ايـن وظـيـفـه       .  قانوني کـودک اسـت      
قانون در هر کشوري اسـت کـه ايـن         

هــمـانــطـور کــه     .  را تضــمـيــن کــنــد     
هيچکس حق کتک زدن يـا ارعـاب        
کودک را نـدارد، هـمـانـگـونـه حـق                

ايـن  .  ختنه کردن کودک را هم نـدارد  
کودک آزاري جزو حـق هـيـچ کسـي            

و   مــمـنـوع کــردن خـتـنــه        .  نـيـسـت   
سنتهـاي عشـيـرتـي         محدود کردن 

پـدران و شـوهــران، شــرط حــيـاتــي             
ــوق              ــان از حــق ــرخــورداري کــودک ب

 .انساني و ابتدايي آنان است
در مـيـان ايـن          چـرا   بنا بـرايـن   

جــمــاعــت و مــدافــعــيــن نســبــيــت          
فـرهـنــگـي ابــتـدائـي تـريـن حـقــوق                
انســانـــي نـــاديـــده گـــرفـــتــه مـــي             

آيـا بـه غـيـر از ايـن اسـت                   . شـود؟ 
ــه ــشـــان و                 کـ ــکـــتـ ــافـــع سـ مـــنـ

و بازار و دکانشان بـه         مدافعينشان
ايـن    و اگر نـه چـرا        خطر مي افتد؟ 

جماعت تحمل اينرا ندارند کـه هـر          
فرد که به سن قانونـي رسـيـد خـود              
تصميم گيرنـده بـر جسـم و پـيـکـر                 

 . خود باشد
از زبان يک کـودک يـازده سـالـه            

مادر ممنون از اينکه مـن  :  بشنويم
ولـي دوسـت دارم       .  را ختنه نکرديد 

کــه شــمــا چــرا ايــن کــار را               بــدانــم
فـرزنـدم   :  مادر مـي گـويـد     .  نکرديد

. اين مسئله داستاني مفصل اسـت      
فقط مي خواهم بگويم کـه دنـيـاي           

هر چنـد مـن        من تغيير کرده است   
هم در خانواده اي به دنـيـا آمـده ام              
که از چنين سـنـتـي تـبـعـيـت مـي                  
ــو را                    ــاب ــن ت ــد ولــي مــن اي کــردن

و هيچ منفعتي هم در آن          شکستم
نداشتم و به همين دليل نـخـواسـتـم         
در مورد بدن تـو تصـمـيـم گـيـرنـده               
امري باشم که غير قـابـل بـرگشـت            

ايــن طــور فــکــر کــردم کــه            .  اســت
زمــانــي خــودت بــه ســن قــانــونــي            
رسيدي خودت بايد تصميم گيـرنـده    
باشي که آيـا مـي خـواهـي چـنـيـن                 

: پسـر .  عملي را انجام بدهيد يـا نـه        
دو باره ممنون و متشکرم مـادر از     

 .تصميم درستي  که گرفتيد
حرف واقـعـي مـا هـم هـمـيـن                

کـه بـگـزار فـرد در             بـوده و هسـت      
مورد بدن خـودش  خـود تصـمـيـم               
بگيرد وقتـي کـه بـه سـن قـانـونـي                  
رسيده هر گونه اختيار و تصميـمـي         

تعرض بـه حـريـم        .  با خود فرد است 
حــقــوق کــودک       ! کــودک مــمــنــوع    

جـهــانشــمـول اســت و ايــن مــرزهــا            
خيلي وقت است در نـورديـده شـده            

همانطور که در دنياي امـروز  . است
تنبيه کودکان ممنوع است، خـتـنـه     

. کـودک هــم بـايــد مــمـنــوع بــاشــد             
اميدواريم تصمـيـم دادگـاه کـلـن و             
مبارزه قاطـع مـا بـه ايـن نـتـيـجـه                   
بينجامد که ختنه کودکان نه فـقـط       
در آلمان بلکه در تمام دنيا ممـنـوع    

 !شود

 ... در دفاع از ممنوعيت                   
 :کرد

اين دوره ميـتـوانـد، اگـر ايـن            "
غول بيدار شود، سر آغاز تـحـولات     
مثبت و تحقق آرمانهايي در جهان       
باشد که بشريت در دهـه هـاي آخـر            
قرن بيستم ديگر از آن قـطـع امـيـد             

بوش و بلر و خامنه اي،   .  کرده بود 
آمريکا و نـاتـو و اسـلام سـيـاسـي،              
نميـدانـنـد کـه واقـعـا يـک بشـريـت                  
متمدن، يک جهان مـتـمـدن، وجـود          
دارد که ممکن است در ايـن مـيـان        
ــل جــنــگ                    ــزد و در مــقــاب ــرخــي ب

. تـروريســتـهــا از خــود دفــاع کــنــد           
عــلــيــرغــم هــمــه ايــن تــاريــکــي و              
وحشــتــي کــه در بــرابــر مــا مــردم              

قــرن بـيــســت و يــکــم         .  گـرفــتــه انــد   
ميتواند قرن بربريت کاپيتاليسـتـي      

اين روزهاي تعييـن کـنـنـده       .  نباشد
 ".اي است

اين را فقط کسي مـيـتـوانسـت           
بگويد که عليرغم درد و رنج و غـم      
فراوانش از دنياي سراپا خشونت و        
رنج و ستم، مقهور توحش خـونـيـن        

. تقابل دو قطب تـروريسـتـي نشـود         
منصور حکمت نه فقـط بـه خـاطـر            
تعلق خدشه ناپذيرش به آرمـانـهـاي       
انساني، بلکه بيشتر از آن به خاطـر     
شـنــاخــتـش از پـتــانســيـل بشــريــت            
عدالت طلب؛ به خاطر وقـوفـش بـه           
اين حقيـقـت کـه آنـجـا کـه سـتـم و                    
تــبــعــيــض و بــهــره کشــي هســت،              
مبارزه عليه اين ستم و تبـعـيـض و       
بهره کشي هم حتما هسـت؛ هـرگـز،       
عـلـيـرغـم نـيــروي مـخـرب ايـن دو                 
قطب تروريستي، اميد و اعتماد و      

جــهــان " خـوش بـيــنـي اش بــه ايــن               
 .را از دست نداد" متمدن

. قـرن بـيـسـت و يـک فـرارسـيـد                
منصور حکمت بيشتر از يـک سـال        

زنـده نـمـانـد       .  و نيم اين قرن را نديد 
تا ببـيـنـد کـه چـگـونـه در آسـتـانـه                    
دهمين سال درگـذشـتـش، آن غـول             
بيدار شده است و هر دو قطب را بـه   
مصـاف طــلـبـيــده اسـت؛ کـه غــول              
جـهــان مــتـمــدن، جــهـان کـارگــران،            
جهان زنان و جوانان انـقـلابـي، ايـن           
قرن را بـا شـکـوه و عـظـمـت تـمـام                   
آغاز کرده است؛ که بخشـي از ايـن            
غول جـهـان مـتـمـدن در ايـران، بـا                  
نبرد جانانه اش عليه يکي از آن دو     
قطب تروريستي، عليه يـکـي از آن         

عمق رذالتشان با " حکومتهايي که   
همه آنچه در تاريـخ خـونـيـن دوران            
جديد جهان ديده شـده بـرابـري مـي            

، بـقـيـه جـهـان مـتـمـدن را بـه                  " کند
تحسـيـن واداشـت؛ کـه يـک بـخـش                
ديــگــر آن جــهــان مــتــمــدن، در                    
ويسکانسن و وال استريت و ميـدان      

بـا قـطـب ديـگـر آن            ...  خورشيد و   
توحش جهانـي در جـنـگ و گـريـز                
اســت؛ کــه خــاورمــيــانــه و شــمــال             
آفريقا، آنـجـا کـه هـمـه رذالـتـهـاي                  
اقتصادي و سياسي دنياي سرمايـه       

داري در قـالـب روسـاي جـمـهــوري              
مادام العمر چند دهه بهره کشـي و          
تحقير و توهين را بـر مـيـلـيـونـهـا                
انسان تحميل کرده بودند؛ همچنان      
در مــعــرض طــوفــانـهــاي انــقــلابــي          

آري هـمـچـنـانـکـه مـنـصــور             .  اسـت 
حکمت از پيش ديـده بـود و امـيـد            
داده بود، آن روزهاي تعيين کـنـنـده     
فرا رسيد، آن غول بـيـدار شـد و بـا               
بلند کردن پرچم حرمت انسانـي در         
اولين دهه اين قـرن، فـريـاد زد کـه              
نميخواهد قرن بيسـت و يـک، قـرن             

 .بربريت کاپيتاليستي باشد
 * .يادش گرامي باد

********* 
کشــف مــنــصــور      " مــقــالــه      *
به انگليسي است و توسط "  حکمت

. کـن مــک لاد نــوشـتــه شـده اســت              
تـرجــمــه فــارســي ايــن مــطــلــب کــه            
توسط جمشيد هاديان انـجـام شـده          

 کــمــونــيــســم     ۵اســت، در شــمــاره         
کارگـري در دسـتـرس خـوانـنـدگـان              

 .است
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بعد از کنگره سوم حـزب زمـزمـه        
ــود کــه در مــيــان رهــبــري حــزب                   ب
اخــتــلاف نــظــر وجــود دارد و گــويــا              
منصور حکمت بـحـثـهـائـي دارد کـه             
عده اي از اعضـاي رهـبـري بـا آنـهـا                   

مي گفتند مـنـصـور      .  موافق نيستند 
حکمت مي خـواهـد حـزب را بـه هـم                
بزند و يک مشت حـرفـهـاي ذهـنـي و               
صد من يک غاز مي زند که بـه ضـرر         

گـفـتـه مـيـشـد کـه            .  تشکيلات اسـت  
منصور حـکـمـت و طـرفـدارانـش در               
کميتـه مـرکـزي عـده اي روشـنـفـکـر                 
هستند که خودشان در اروپـا زنـدگـي         
مي کنند و نسبت به شرايـط مـبـارزه        

گـفـتـه    .  در کردستان عيني نـيـسـتـنـد        
ميشد منصور حکمت به پيشمـرگـان        
کومله توهين کـرده اسـت و آنـهـا را                

 . رمه خوانده است
در پــس ايــن کــمــپــيــن تــرور                    
شخصيت که برعليه منصور حکمـت       
براه افتاده بود، واقعيت اين بود که او    
بحثهائـي جـدي داشـت کـه تصـمـيـم                
گرفته بود ايـنـبـار بـه اسـم خـودش و                
خارج از چهارچوب رسمي تشکيلاتي    

معمولا هـمـه حـرفـهـا و            .  مطرح کند 
قطعنامه هائي که او به کنگـره هـا و           
پلنومها ارائه ميداد به اتفاق آرا و يـا        
با اکثريت آرا راي مي آورد و تـبـديـل         

اما در عمـل  .  به مصوبه حزب ميشد   
تغيير زيـادي در سـبـک کـار رهـبـري                
حـزب بـوجــود نـمــي آمــد و رهــبــري               
حزب، مخصوصا رهبري کـوملـه در         
کردستان هـمـچـنـان راه خـود را مـي                
رفت و بحثـهـا و نـقـطـه نـظـراتـي کـه                   
تبديل شـده بـود بـه مصـوبـه حـزبـي                   
تاثير زيادي در سبک کـار آن بـوجـود             

به همـيـن دلـيـل مـنـصـور            .  نمي آورد 
حـکــمــت مــعـتــقــد بــود کــه گــرايــش             
کمونيسـم کـارگـري کـه خـودش آنـرا                
رهــبــري مــيــکــرد تــنــهــا يــکــي از                 
گرايشات درون حـزب اسـت و بـهـتـر               
ميديد که اين گرايش مستقيمـا و بـه        
اسم خودش حـرف بـزنـد و از طـريـق                 
تشکيل فـراکسـيـون و مـبـارزه درون              

بـه  .  حزبي دور خودش نيرو جمع کـنـد     
عــقــيــده مــنــصــور حــکــمــت، حــزب           
کمونيست ايران مجموعه اي بـود از          
گرايشـات مـخـتـلـف اجـتـمـاعـي کـه                 

زماني بنا به شرايط ناچار شده بودنـد        
زير پرچم مشترکي سنگر بـگـيـرنـد و            
اکنون که شرايط عـوض مـيـشـد ايـن           
گرايشات داشتند پرچم خود را روشـن      

حـزب  .  تر به حـرکـت در مـي آوردنـد             
کمونيست ايـران حـاصـل مـبـارزه بـا               
پوپوليسم و کمونيستهـاي بـورژوائـي         
بود که تحت نام مارکسيسـم مـبـارزه        

اين حزب وظـيـفـه داشـت       .  مي کردند 
ــر و                    ــارگ ــه ک ــق ــارزه طــب ــم مــب ــرچ پ
مارکسيـسـم انـقـلابـي را بـرافـرازد و                
مـــارکســــيــــســــم را از زيــــر آوار                   
سوسيـالـيـسـتـهـاي بـورژوائـي بـيـرون               

اينکار تا حـدود زيـادي شـده          . بياورد
بود و مـارکسـيـسـم انـقـلابـي از ايـن                  

امـا  .  مرحله سربلند بيرون آمـده بـود        
مشکل اين بود که خود مارکسـيـسـم       
انقلابي هنوز بقول منـصـور حـکـمـت          
ــايــه اش در                     ــمــاعــي پ ــطــور اجــت ب
جنبشهاي طبقات ديگر بـود و بـراي           
نمايندگي کردن طبقه کارگر آنـهـم در          
آن شرايط حساس تاريخـي کـه ديـگـر          
مــارکســيــســم از مــد افــتــاده بــود و             
کمونيستها را به مسلخ مـي بـردنـد،           

براي مقابله بـا ايـن دوره         .  کافي نبود 
يک حزب روشن و راديـکـال و بشـدت          
مــارکســيــســت و مــوثــر در دنــيــاي             
پيرامون خودش و از همه مهمتر يـک        
حزب يک بني لازم بـود و تـلاـشـهـاي              
منصور حکمت هم در هـمـان راسـتـا             

 . بود
بحثهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري را             
منصور حکمت مدتي قبـل از آن بـه            
نوعي در کـنـگـره دوم حـزب مـطـرح                

اما چند ماه بعد از کنـگـره   .  کرده بود 
 در اولـيـن     ١٩٩٨ سوم در ماه مارس  

سمينار کمونيسم کارگري مفصل تـر       
و با جزئيات بيشتري اين بـحـث را و             

. هدف از پرداختن به آن را مطرح کـرد  
او معتقد بود که حـزب کـمـونـيـسـت              
ايران هنوز با آن حزب اجـتـمـاعـي کـه           
بايد انقلاب اجتماعي طبقه کارگـر را     
رهبري کند فاصله زيـادي دارد و بـا              
اين بحثها و اين کمپين اميـدوار بـود           
بتواند اين تـغـيـيـر ريـل را در حـزب                   
بوجود بياورد و آنـرا تـبـديـل بـه يـک                  

او در   .  حزب کمونيست کارگري کـنـد   
اولين سخنرانـي مـبـانـي کـمـونـيـسـم               

بنـظـر   : "کارگري در اينمورد مي گويد 
ــا هــمــه                  ــيــســت ب مــن حــزب کــمــون
تلاشهائي که در آن مـيـشـود، هـنـوز             
متاسفانـه حـزب دانـش آمـوخـتـگـان              

امروز الـتـفـات و تـوجـه          .  ايراني است 
کارگر به اين حزب خيـلـي بـيـشـتـر از             

ــخــش  .  هــر جــريــان ديــگــري اســت           ب
وســيـــعــي از اعضـــاي ايـــن حـــزب                

اما من از شـمـا سـوال مـي         .  کارگرند
کنم، کارگر در چه ظرفيتـي وارد ايـن          
حزب ميشود و در چه ظرفـيـتـي کـار             
مي کند؟ کارگر وقتي بـه ايـن حـزب             
مي آيد، موقعيت اجتماعـي خـودش        

يعني براي اينکـه بـه     .  را رها مي کند 
حــزب مــا بــپــيــونــدد از آن جــنــبــش              

. اعتراضي اجتمـاعـي جـدا مـيـشـود            
اين عليرغم تلاش ما قاعده عمومـي    

. هرچند استثنائاتي هـم هسـت    .  است
ــه حــزب                  ولــي وقــتــي يــک کــارگــر ب
کمونيست ايران مي پيوندد از انسـان        
اجتماعي مارکس به انسان طـبـيـعـي         

خصـلـت   !  فـويـربـاخ تـبـديـل مـيـشـود             
اجتماعي او، کارگر بودنش و تعلقـش   
به يک صف مبارزه و اعتـراض جـاري      
اجتماعي عليه سـرمـايـه از او سـلـب              

بنابر اين مـنـصـور حـکـمـت         "  ميشود
تلاش مي کند حزب کـمـونـيـسـت را             
تبديل به حزب طـبـقـه اي بـکـنـد کـه                 
اجتماعا مـي تـوانـد رهـبـري کـنـنـده                

 . انقلاب سوسياليستي باشد
اين نوع بحثها طبيعتا بـه مـزاج           

بعضيهـا کـه     .  عده اي خوش نمي آمد  
سرشان را بـر بـالـيـن حـزب گـذاشـتـه                  
بودند و به خيال ايـنـکـه ايـن کشـتـي                 
دارد بــه حــرکــتــش ادامــه مــي دهــد             
آسوده خوابيده بودند، ظـاهـرا بـا ايـن             

ديـگـران کـه      .  بحثها آشفته مـيـشـدنـد     
کردستان و مبارزه مسلحانه را مرکـز      
ثقل فعاليتهايشان قرار داده بودنـد از         
اينکه منصور حکمت ايـن بـخـش از           
مبارزه را فقط نوک کوه عظـيـم يـخـي        
مي دانست کـه بـدنـه آن در واقـع در                 
شهرها و در ميان مـحـافـل کـارگـري             

امـا  .  قرار داشت، ناراحـت مـيـشـدنـد         
اساسا موضوع اين بود که گـرايشـات     
مــــهــــم درون حــــزب از جــــملــــه                   
ناسيوناليـسـم کـرد، کـه سـالـهـا بـود                 
سکوت اختيار کرده بودند، موقعيـت    
منطقه را بـنـفـع خـود مـي ديـدنـد و                   

 . داشتند دوباره سربلند مي کردند
از مدتها قبل از رسيدن نـوارهـاي     
ســمــيــنــار کــمــونــيــســم کــارگــري بــه            
کردستان، کمپيـن وسـيـعـي از طـرف             
مخالفين ايـن بـحـثـهـا بصـورت پـچ                 
پچهاي محفلي سازمان داده شده بود       
که عمدتا مبتني بود بر وارونه جـلـوه       
دادن بحثها، افترا و ترور شخصيت و       
هدف اصلي آن ايـن بـود کـه قـبـل از                 
رسيدن بحـثـهـا چـنـان فضـا را آلـوده                 
کنند کـه کسـي حـاضـر نـبـاشـد ايـن                   

بحثها را بپذيرد و در واقع تشکيـلات    
را به نوعي شورش برعلـيـه مـنـصـور            
حــکــمــت و ديــگــر اعضــاي رهــبــري           

 . طرفدار بحثهاي او تشويق کنند
بــا رســيــدن نــوارهــا و شــنــيــدن              
بحثها، کل تشکيلات درگير مـوجـي        
از بحث و جدل پر حرارت شـد کـه تـا                

در .  آنزمان در ميان ما سابقه نداشـت   
سلف سرويس و مقر و مـحـل کـار و             
چادر و گوشه کنار اردوگـاه، افـراد را            
ميديدي که دارند بـا هـم بـحـث مـي                
کنند و با حرارت بـرعـلـيـه هـمـديـگـر               
استدلال مي آورند و سعي مي کـنـنـد       

ارگـانـهـا و      .  همديگر را قـانـع کـنـنـد          
واحدها در مورد اين بـحـثـهـا جـلـسـه             
تشکيل مي دادند و جلسات متـعـدد       
وسيعي در سطح اردوگاههـا و گـاهـا            
ســراســري تشــکــيــل مــيــشــدنــد کــه            
مخالفين و موافـقـيـن در مـورد ايـن              

مـن کـمـتـر       .  بحثها نـظـر مـي دادنـد          
وقتي ديده بودم کـه مـانـنـد آنـروزهـا               
ــنــهــاي جــلــســات مــالامــال از               ســال
جمعيت باشد و همه بـا عـلاقـه سـيـر              

 . بحثها را دنبال کنند
حتـي قـبـل از        ( علي از همان اول     

مـوضـعـش را روشـن         )  رسيدن نوارها 
کرده بود و سـفـت و سـخـت طـرفـدار                

بـود و    )  منصور حـکـمـت   ( بحث چپ  
صبح تا شب با ايـن و آن بـحـث مـي                

هميشه تا چند سـاعـت بـعـد از           .  کرد
غذا و تا وقتي که گروه کارهـا زمـيـن        
سلف سرويس را مي شستـنـد و او و             
کساني که هنـوز انـرژي بـحـث کـردن              
داشتند را بـيـرون مـي کـردنـد، آنـجـا               

هـيـچـوقـت     .  مي ماند و حرف مـيـزد      
نمي دانستم از کجا اينهمه استدلال و     
دليل و برهان بـراي حـرفـهـايـش پـيـدا             

ــاد           .  مــي کــنــد     ــرخــلاف او زي مــن ب
از هـمـان     .  حوصله بحث کردن نداشتم   

ابتدا موضعم روشن بود و هرجـا لازم      
ميشد از بحثهاي کمونيسم کـارگـري         
دفاع مي کردم اما مـثـل عـلـي زيـاد            
مستدل نبـودم و بـيـشـتـر وقـتـهـا بـا                   
لجبازي خاص خودم در مقـابـل هـمـه          
استدلالها من فقط هـمـان حـرفـهـا را             
تکرار مي کردم و معمولا زياد خـودم    
را بــه دام بــحــثــهــاي کشــاف نــمــي                 

اولا کـه از اخـتـلاف نـظـر و              .  انداختم
تنـش و کشـمـکـش مـي تـرسـيـدم و                   
نگران بودم که با حرفهايم ديـگـران را         

دوما عـلـيـرغـم ايـنـکـه          .  ناراحت کنم 
خيلي کتاب مي خوانـدم و تـوي دلـم           
خيلي حرف بلد بودم، اما هـيـچـوقـت           
سخنور خوبي نبودم و هـنـگـام حـرف           
زدن بيشتر آن حرفها يادم مي رفـت و          
خيلي زود در يـک گـوشـه گـيـر مـي                   

 . افتادم
در آن شــرايـط هـيــچـکــس بــدون             

حـتـي کسـانـي هـم کـه             .  موضع نبود 
دوست نداشتند موضع بـگـيـرنـد هـم            
ناچارا در مقاطعي مجبور ميـشـدنـد         

. موضع خـودشـان را مـعـلـوم کـنـنـد               
بعضيها چند بار اينور و آنـور شـدنـد             
اما نهايتا موضع قطعي خـود را چـه          
در جلسات و چه هنگام راي گـيـريـهـا        

سوالهاي رايج آن روزهـا  .  روشن کردند 
کـدام طـرفــي     " بـيـشــتـر ايـن بـود کـه                

ــي؟  ــي چــپ اســت يــا             " " هســت ــلان ف
در ارگــان شــمــا راســتــهــا           " " راســت؟

آنهائي که بـعـد از       ".  بيشترند يا چپها 
 در شـهـري مـثـل تـهـران               ٥٧ انقلاب  

زندگي کرده بودند و با بحثهـاي جـلـو        
دانشگاه آشـنـا بـودنـد، مـي گـفـتـنـد                 
فضاي پرحرارت بحثـهـاي اردوگـاه از          
خيلي جهات مـانـنـد جـلـو دانشـگـاه               

حتي دوستان نزديـک هـم بـا هـم           .  بود
دعوا مي کردند و خيلي از دوستيـهـا         

ــار مشــکــل شــده بــود             ــگــار  .  دچ ان
خودبخود فاصله اي ايجـاد شـده بـود           
که ديگر نـمـي شـد بـا کسـي کـه تـا                     
ديروز دوست بودي، به همان سـادگـي      

. گـذشـتــه رابــطـه ات را ادامــه دهــي              
بندرت ميشد در مورد يک مـوضـوع      
معمولي با کسي حرف زد و از وارد            
ــحــثــهــاي چــپ و راســت                  ــه ب شــدن ب

يکروز دکتر اسماعيل .  خودداري کرد 
را ديدم که با هـمـان مـنـطـق سـاده و                 
صريح خودش يکي از روشنفکران پـر     
و پا قرص راست را به تنگ آورده بود     
ــه طــرف از غــيــض                     ــالــي ک و درح
سبيلهايش را مي جـويـد، بـه او مـي             

بيچاره تو ديگر چـي مـيـگـي،         " گفت  
باز پرولتاريا زنجيرهايش را از دسـت       
مي دهد، تو حتي زنجـيـر هـم نـداري            

 !" که از دست بدهي
کميته رهبري کوملـه جـلـسـه اي           
براي مسئولين ارگانها سازمان داد و     
بحثها را به روايـت خـودش مـنـتـقـل               

مسئول مرکـز پـزشـکـي وقـتـي            .  کرد
برگشت براي همه ما جلسه گـرفـت و          
موضع کميته رهـبـري و اخـتـلافـات             

در .  موجود را بـراي مـا بـازگـو کـرد              
مرکز پـزشـکـي اکـثـريـت بـالائـي بـا                   
گرايش چپ بود و مسـئـول مـرکـز و               
پزشکي و چـنـد نـفـر ديـگـر مـعـدود                   
افرادي بودند کـه از کـمـيـتـه رهـبـري                

 . کومله دفاع مي کردند
خيلي زود مـعـلـوم شـد کـه تـوده              
تشکيلاتي در همه جـا، مـخـصـوصـا          
در کردستان اکثرا پشت سر مـنـصـور       
حکمت و بحثهاي کمونيسم کـارگـري        

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و دوم( 

 ۸  صفحه 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد  ۷ از صفحه  
Sweden 
Post Giro:  ۶٣٩۶٠۶٣ -٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ۵۸۳۶۵۷۵۰۲ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠۵٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ۴۹۰۰ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ۴W ٢RI 
Account #:  ٨۴٣٩٢٠٠٢۶٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١۵١٣۵٠٢۴٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧۴ RABO   ٠١۵١٣۵٠٢۴٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٣ -١۶٣٣٢ -٠- ۵٧١١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٩٩- ۴١۵٨١٠٨٣ 
wire: ABA routing #  ۰۲۶۰۰۹۵۹۳ 

swift code : BOFAUS ۳N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ۴۵۴٧٧٩٨١ 
sort code:  ۶٢ -٠۴- ٢٣ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ۶٠٢۴٢٣۵۴٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ۲L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     

 

 . اساس سوسياليسم انسان است     
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است      

ــان     .  صــف بســتــه اســت         ــردســت در ک
مخصوصا اين کـمـي خـلاف انـتـظـار            

گرايش راست اميدوار بود که در .  بود
کردستان نيروي بيشـتـري را بـا خـود              

هـرچـه بـاشـد ايـنـهـا کـادرهـاي                .  ببرد
کردستان حزب بودند و شخصيـتـهـاي       
با نفوذي مانند ابـراهـيـم عـلـيـزاده بـا             

امـا از هـمـان        .  اين گرايش رفـتـه بـود       
روزهاي اول معلـوم شـد کـه ايـن يـک                 

يـک نـامـه      .  اميد واهي بيـش نـيـسـت        
نوشـتـه شـده و بـه امضـاي بـيـش از                    
چهارصد و پنجـاه نـفـر رسـيـد کـه بـا                  
قاطعيت از حرفهاي منصور حـکـمـت     
دفاع مي کـرد و از او مـي خـواسـت                
حزب را در دسـت بـگـيـرد و نـظـرات                 

همه ما که طرفـدار  . خود را پياده کند 
بحث چپ بوديم ايـن نـامـه را امضـا               
کــرديــم و بــراي مــنــصــور حــکــمــت              

 . فرستاديم
پلنوم شانزدهـم کـمـيـتـه مـرکـزي             
مقطع تسفيه حساب بـا راسـت درون           

ــود    مــنــصــور حــکــمــت در         .  حــزب ب
سخنراني پيش از دستـور ايـن پـلـنـوم           
اعلام کرد که حزب کمونـيـسـت ايـران         
جاي گرايش راست نيست و هيچ نـوع     

ابراز وجود اين گرايش را نبايد در ايـن     
او در اين سخنرانـي  .  حزب تحمل کرد  

بـه جــمــعــبــنــدي از اتــفــاقــات آنــدوره            
پرداخت و نشان داد کـه سـه گـرايـش               
اصلي در حزب کمونيست ايران عـمـل    
مـــي کـــنــــنــــد گــــرايـــش راســــت                 
نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــي کـــه اســـاســـا          
ناسيوناليسم کرد را نـمـايـنـدگـي مـي           
کرد و پرچم آن در دست کساني مانند     
عـمـر ايـلـخـانــي زاده و سـاعـد وطــن                  

عبداالله مـهـتـدي هـنـوز          ( دوست بود   
آندوره با راست نرفته بـود و در صـف          

، گـرايـش سـانـتـر يـا           )چپ قرار داشت 
مرکـز کـه از هـمـه گـرايشـات ديـگـر                   
قويتر بود و اساسا مشغله اش حـفـظ         
ــش                 ــال ــر ب تشــکــيــلات و آرمــيــدن ب
دسـتـاوردهـاي تـاکـنـونــي حـزب بــود              

ابراهيم عليزاده در راس اين گـرايـش      ( 
و گرايش چپ کمونيسم کارگـري  ) بود

. به رهـبـري خـود مـنـصـور حـکـمـت                 
ــع                   ــاطــع و وســي ــاع ق ــرغــم دف ــي عــل
تشکيلات از بحـثـهـاي او، مـنـصـور              
حــکــمــت هــنــوز مــعــتــقــد بــود ايــن              
صفبنديها نهائـي نـيـسـت و گـرايـش               
کمونيسم کارگري اتفاقا تنها يکي از       
گرايشات و آنهـم نـه خـيـلـي قـوي در                 

او مکررا مـي گـفـت کـه         .  حزب است 
موافق نمي خواهد، بلکه هـمـفـکـر و             
کساني که معضل و مسائلي مـانـنـد       

او دارند و مي خواهند براي مـتـحـقـق      
 . شدن آن تلاش کنند را لازم دارد

در هـرحـال پـلـنـوم بـا قـاطـعـيـت                  
مباحثات راست را رد کـرده و رفـتـار            
غير اصولي و کمپين ترور شخصيتـي   
را که اين گرايش براه انداخته بـود يـک       
عقب نشيني آشکار از پـرنسـيـپـهـا و             
اصول پذيرفته شده حزب دانست و از         
کميته رهـبـري کـوملـه خـواسـت کـه                 

عمر اليـخـانـي زاده در        .  استعفا دهند 
حـالــي کــه گــريــه مــي کــرد، از کــار                
خودش معذرت خـواسـت و اسـتـعـفـا             

چـهــار نــفـر بـعــدي هــم هــمـگــي              .  داد
پـلـنـوم    .  استعفاي خود را اعلام کردند  

با استعفاي همـه آنـهـا بـجـز ابـراهـيـم                 
عليزاده موافقت کرد و کميته رهبـري      

. جديدي را براي کومله تعيـيـن نـمـود         
همچنين تصويب شد که نوارهاي ايـن     
پلنوم وسيعا در ميان اعضـاي حـزب           
پخش شود که همه از نتيجه ايـن دور         

ايـن يـک     .  از اختلافات مطلع بـاشـنـد       
پيروزي بزرگ براي چپ در حـزب بـود        
و در حالي که نـوارهـاي پـلـنـوم را در              
مقر مرکز پزشکي گوش مـي داديـم،         
مــي دانســتــيــم کــه ايــن يــک قــدم را               
برداشته ايم امـا هـنـوز راه درازي در               

 . پيش داريم
 

 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 


